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: درس چهاردهم

و بقاّل  طوطي
و وي را طوطــيي خوش نوايي، سبز گويا طوطيي1  بود بقـــاّلي

 اگراندر دكان بودي نگهــــبان دكان نكتــه گفتي با همه سود
 در خطـــــاب آدمي ناطق بـدي در نواي طوطيــان حاذق بدي

 جست از صدر دكان سويي گريخت شيشه هاي روغن گل را بريخت
اش5 وش از سوي خانه بيـامد خواجه  بر دكان بنشست فارغ، خواجه

ز ضرب و جامه چــرب بر سرش زد، طوطي كل  ديد پر روغن دكان
 روزك چندي سخــن كوتاه كــرد مرد بقـّــــــال از ندامت آه كرد

و مي گفت  اي دريغ كافتاب نعمــــــتم شد زير ميغ«: ريش برمي كند
»دست من بشكسته بودي آن زمـان چون زدم من بر سر آن خوش زبان

راهديه ها مي داد هـر درويش را تا بيــــ 10  ــابد نطق مرغ خويش
و زار بر دكــــان بنشسته بد نوميدوار، و سه شب حيـران  بعد سه روز
 مي نمود آن مرغ را هرگون شگفت، تا كه باشــد كاندر آيد او به گفت

و طشت جولقيـــــي سر برهنه مي گذشت  با سر بي مو چو پشت طاس
 هي، فلان: طـــــوطي اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درويــش زد كه

ري 15  ختي؟از چه اي كل با كلان آميــختي؟ تو مــــگر از شيشه روغن
 از قيـــــــاسش خنده آمد خلق را كـاو چو خود پنداشت صاحب دلق را

و شير  كار پاكان را قيــــاس از خود مـگير گر چه باشد در نبشتن شيـــر
شد جمــله عالم زين سبب گمراه شــد ز ابدالِ حــق آگاه  كم كســــي

و زان ديگر عسل ز آن نيش  هر دو گون زنبور خوردند از محــــل ليك شد
و آب زين يكي سرگين شد و، زان، مشك ناب 20  هر دو گون آهو گيا خـوردند

د از يك آبخــــــور اين يكي خـــــــالي و، آن پر از شكرهر دو ني خوردن
 صد هــــزاران اين چنين اشباه بين فرقــــشان هفتـــــاد ساله راه بين

ب ه هر دستــــي نشايد داد دستچون بسي ابليـــس آدم روي هست پس

 مولوي، دفتر اول مثنوي معنوي
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 متن پژوهي

 قلمرو زباني•

.معادل معنايي واژگان زير را از متن درس بيابيد-1

 (..........)مردان كامل (..........) چيره دست (..........) آسوده (..........) ابر

.ي درست را از كمانك انتخاب كنيداملا-2
و)صدر- سدر( )غياث-قياس(دكان سنجش
.در بيت زير توضيح دهيد»را«كاربرد كلمة دربارة-3

 هديه ها مي داد هر درويش را تا بيابد نطق مرغ خويش را
.توضيح دهيد» سوداگران«دربارة تحول معنايي كلمة.4
وش«در كلمة»وش«پسوند-5 ..به چه معناست؟ دو واژة ديگر كه اين پسوند را دارا باشند،بنويسيد» خواجه

 قلمرو ادبي•

و مفهوم آن ها را بنويسيد-1 .كنايه ها را در بيت هشتم بيابيد
.مي گويند» تمثيل«به حكايت هايي كه نتيجة آن ها مي تواند سرمشقي براي موارد مشابه باشد،-2

ش و بقاّل«ما شعربه نظر .باشد؟ توضيح دهيد» تمثيل«مي تواند نمونه اي از كاربرد»طوطي

و آراية» ضرب«و» چرب«در بيت ششم درس، كلمات-3 را) ناقص(» جناس ناهمسان«در يك حرف اختلاف دارند
و نوشتاري با هم ندارند، كه جز معني، هيچ گونه تفاوتياز ديد آوا) جاري(و روان) روح(» روان«دربردارند؛ كلماتي نظير يي

:را پديد مي آورند؛مثال) تام(»جناس همسان«
به« به روان جويشگلاب است گويي  فردوسي» روانبويش همي شاد گردد

 تام

.اي انواع جناس بيابيداز متن درس ،نمونه اي بر

:قلمرو فكري•
ع ها، ندامت مرد بقاّل را نشان مي دهند؟-1  كدام مصرا
 ميان دو بيت زير، چه مفهوم مشتركي وجود دارد؟-2

ز يك شاخ برآيند، ولي اين يكي مرهم جان وان دگر نيشتر- و گل هر دو  خار

خو- و آن پر از شكـــــرهر دو نـــي مي  رند از يك آبخــــور اين يكي خالي
 مولوي در بيت زير، آدمي را از چه چيزي برحذر مي دارد؟-3

 چون بسي ابليس آدم روي هست پس به هر دستي نشايد داد دست
و آن را با داستان-4 و بقاّل«استنباط خود را از شعر زير بنويسيد .بسنجيد» طوطي
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و آن بت يافته است  معرفت زين جا تفاوت يافته است اين يكي محراب
 چون بتابد آفتاب معرفــــــــت از سپـــــهر اين ره عـالي صفــــت
 هر يكي بينا شود بر قدر خويش بازيابد در حقيقت صـــــدر خويـش

 عطاّر
5-......................................................................................................................................................................................................... 

:گنج حكمت

 ادب آموزي
و. روزي حضرت روح اللّه مي گذشت و از حضرت عيسي سخني پرسيد؛ بر سبيل تلطفّ جوابش باز داد ابلهي با وي دچار شد

و سفاهت نهاد و آغاز عربده مي. آن شخص مسلمّ نداشت عزيزي بدان جا ... نمودچندان كه او نفرين مي كرد، عيسي تحسين
و«: رسيد؛ گفت و با آن كه او جور و هر چند او قهر مي كند، تو لطف مي فرمايي اي روح اللّه، چرا زبون اين ناكس شده اي

و وفا بيش مي نمايي؟ بمِافيه، از كوزه همان برون«: عيسي گفت.»جفا پيش مي برد، تو مهر كلُّ اناء يتَرشَّح اي رفيق، موافق
و از من اين صورت مي آيدتر و او از من صاحب ادب. اود كه در اوست؛ از او آن صفت مي زايد من از وي در غضب نمي شوم

و خوي من عاقل مي گردد. مي شود و او از خلق ».من از سخن او جاهل نمي گردم

 اخلاق محسني
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: درس پانزدهم

و شر  خير
به. روزي آهنگ سفر كردند.»شر«و» خير«دو رفيق بودند به نام و رفتند تا مشكي پر آب با خود برداشتند و هر يك توشة راه

ا و آهن در آن شدبياباني رسيدند كه از گرما چون تنوري تافته بود خير كه بي خبر از اين بيابان.ز تابش خورشيد نرم مي
سوزان، آب هاي خود را تا قطرة آخر، آشاميده بود، تشنه ماند اما چون از بدذاتي رفيق خود خبر داشت، دم نمي زد؛ تا جايي 

و ديده اش تار گشت .كه از تشنگي بي تاب شد
را. برابر جرعه اي آب به شر واگذاشتسرانجام دو لعل گران بهايي را كه با خود داشت، در شر به سبب خُبث طينت آن

و گفت و چون به شهر رسيديم آن را باز مي ستاني. از تو فريب نخواهم خورد: نپذيرفت . اكنون كه تشنه اي لعل مي بخشي
.چيزي به من ببخش كه هرگز نتواني آن را پس بگيري

 منظورت چيست؟: خير پرسيد
به: گفت .من بفروش چشم هايت را

و جرعه اي آب به من بده: خير گفت و لعل ها را بستان .از خدا شرم نداري كه چنين چيزي از من مي خواهي؟ بيا
 حــالي آن لـعل آبدار گـشاد پيش آن ريگ آبـــدار نهاد
ز تشنگي دريــاب آتشم را بكش به لختي آب مردم  گفت

ن  وش يا به همت ببخش يا بفروششربتي آب از آن زلالِ چو
و و چون از تشنگي جانش به لب رسيد، تسليم گشت :هر چه خير التماس كرد، سود نبخشيد

و دشنه بيار شربتي آب سوي تشنــه بيـــار  گفـــت برخــيز تيغ
خـَــوش  ديـــــدة آتشين مـــن بركـش وآتشم را بكشُ به آبي

 كه آن ديد، دشنه بازگشاد پيش آن خاك تشنه رفت چو بادشــر
 در چـــراغِ دو چشــم او زد تيغ نامـــدش كشتــن چراغ دريــغ
 چشـــم تشنه چو كرده بود تباه آب نــاداده كـــرد هـــمت راه

و گوهرش برداشت مرد بــــي ديده و رخت تهُي بگذاشتجامه  را
و گياهي مي و هر جا آب اي چوپان توانگري كه گوسفندان بسيار داشت، با خانوادة خود از بيابان ها مي گذشت ديد، دو هفته

برد و پس از آن گلهّ را براي چرا به جاي ديگر مي دختر چوپان به جست. از قضا آن روزها گذارش به آن بيابان افتاد. مي ماند
و به چشمه اي دور از راه برخوردو جوي آب رو و همين كه خواست به خانه بازگردد، از دور ناله. ان شد كوزه اي از آب پر كرد

و خدا را مي خواند. بر اثر ناله رفت. اي شنيد و تشنگي مي نالد و از درد . ناگهان جواني را ديد نابينا كه بر خاك افتاده است
ا. پيش رفت وو از آن آب خنك چندان به كنَدة او را كه هنوز گرم بود، بر جاي خود گذاشت و چشم هاي و داد تا جان گرفت

و جاي مناسبي برايش آماده كرد. آن را محكم بست و غذا .پس از آن جوان را با خود به خانه برد
و چون دانست كه ديدگانش و بيهوش را در بستر يافت از نابينايي بسته شبانگاه كه چوپان به خانه بازآمد، جواني مجروح

برگ يكي از شاخه ها براي درمانِ چشمِ. درخت كهني در اين حوالي است كه داراي دو شاخة بلند است: است، به دختر گفت
و برگ شاخة ديگر موجبِ شفاي صرعيان پدر بي درنگ. دختر از پدر كمك خواست تا چشم جوان را درمان كند. نابيناست

و به و آبش را در چشم بيمار چكاند. دختر سپرد مشتي برگ به خانه آورد و فشرد جوان ساعتي از درد. دختر آن ها را كوبيد
و پس از آن به خواب رفت .بي تاب شد
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و او بي حركت در بستر آرميد :چون روز پنجم آن را گشودند. پنج روز چشم خير بسته ماند
بعِينه چنان كه  بود نخستچشم از دست رفته گشت درست شد

و پدر مهربان او نيز سپاس گزاري كرد و از دختر و خدا را شكر گفت . خير همين كه بينايي خود را باز يافت به سجده افتاد
و بر اثر. اهل خانه هم شاد گشتند و در گلهّ داري به او كمك مي كرد پس از آن خير هر روز با چوپان به صحرا مي رفت

و درست كاري هر روز نز شدخدمت و دختر عزيزتر مي .د پدر
و و پيوسته نيز از لطف چون مدتي گذشت، خير به دختر علاقه مند شد؛ زيرا كه وي جان خود را به دست او بازيافته بود
و منال هرگز دختر خود را به مفلسي  محبت او برخوردار مي شد اما با خود مي انديشيد كه اين چوپان توانگر با اين همه مال

و كمال به دست بياورد چون و مال، دختري را بدين جمال و چگونه مي تواند، بي هيچ اندوخته سرانجام عزم. او نخواهد داد
.سفر كرد تا بيش از اين دل به دختر نبندد

و گفت تو: شبانگاه قصد سفر را با چوپان در ميان گذاشت و جان بازيافتة و دل و از خوان تو بسي خور. نور چشمم از توست دم
از. از من چنان كه بايد سپاس گزاري بر نمي آيد، مگر آن كه خدا حقّ تو را ادا كند. از غريب نوازي تو بسي آسودم گرچه

و غمگين خواهم شد، اما ديرگاهي است كه از ولايت خويش دور افتاده ام؛ اجازه مي خواهم كه فردا بامداد به  دوري تو رنجور
و گفتچ. سوي خانة خود عزيمت كنم اي جوان، كجا مي روي؟ مي ترسم كه باز: وپان از اين خبر سخت اندوهگين شد

و نعمت بمان .گرفتار رفيقي چون شر بشوي؛ همين جا در ناز
و بسيار هست چيــــز مرا  جز يكي دختر عزيـــــــز مرا نيست

و دختر ما هستـــــي از جــان عز ماگر نـــهي دل به ما  يزتر برِ
 بر چنيـــن دختري بــه آزادي اختــــيارت كنـــم بـــه دامادي
گرَدي پر ز مايــــه و شتر دهـمــــت تا ز گوسفند و آن چـه دارم

و از سفر چشم پوشيد را. خير كه اين خبر را شنيد، شادمان شد و چوپان دختر خود به خير فرداي آن روز جشني برپا كردند
و كام يابي رسيد. داد .خير پس از رنج بسيار به خوشبختي

او. پس از چندي چوپان با خانوادة خود از آن جايگاه كوچ كرد خير پيش از حركت به سوي درختي كه شفابخش چشم هاي
و دو انبان از برگ هاي آن و ديگري براي درمان نابينايان- بود رفت كر- يكي براي علاج صرعيان و پر و با خود برداشت د

.همگي به راه افتادند
از. خانوادة چوپان راه درازي را پيمود تا به شهر رسيد و هيچ پزشكي از قضا دختر پادشاه آن شهر به بيماري صرع مبتلا بود

سر. عهدة درمان او بر نمي آمد و آن كس را پادشاه شرط كرده بود كه دختر خود را به آن كس بدهد كه دردش را علاج كند
و چارة دردش نكند، از تن جدا كند سر. كه جمال دختر را ببيند و شوكت، و بيگانه در آرزوي مقام هزاران كس از آشنا

.خويش به باد دادند
و بي آن كه طمعي داشته باشد، براي و گفت كه علاج دختر در دست اوست خير با شنيدن اين خبر كسي را نزد شاه فرستاد

و گفت.ن راه مي كوشدرضاي خدا در اي به.»عاقبت خير باد چون نامت«: شاه با ميل پذيرفت سپس او را با يكي از نزديكان
.سراي دختر فرستاد

و بي آرام است و نه روز آرام دارد. خير دختر را ديد كه بسيار آشفته كه بي درنگ مقداري از آن برگ. نه شب خواب ها را
و با آن شربت و به همراه داشت، ساييد و به دختر خوراند همين كه دختر آن شربت را خورد، از آشفتگي بيرون آمد ي ساخت

و غذا طلبيد. خواب خوشي فرو رفت و از ديدن. پس از سه روز بيدار شد شاه كه اين مژده را شنيد،بي درنگ نزد دختر رفت
و با ميل غذا خورده بود، بسيار شاد شد و گوهر فراوان پس به دنبال. او، كه آرامش يافته و زر و به او خلعت خير فرستاد

.بخشيد
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را. از قضا وزير شاه نيز دختري زيبا داشت كه بيماري آبله ديدگانش را تباه ساخته بود از خير خواست كه چشم دخترش
و. خير با داروي شفابخش خود چشم آن دختر زيبا را بينا كرد. درمان كند هر روز بر پس از آن خير از نزديكان شاه شد

مي. جاهش افزوده مي گشت تا آن كه پس از مرگ شاه بر تخت شاهي نشست اتّفاقاً روزي با همراهان براي گردش به باغي
و فرمان داد كه در حال فراغت او را به نزدش ببرند. رفت چوپان كه از ملازمان او بود، شمشير. در راه شر را ديد، او را شناخت

.است» مبشّر«گفت نامم. شاه نامش را پرسيد. بردبه دست، شر را نزد شاه 
.نام حقيقي خود را بگوي: شاه گفت

.نام ديگري ندارم: گفت
و آب نداده. نامت شرّ است: شاه گفت و گوهرش ربودي تو آن نيستي كه چشم آن تشنه را براي جرعه اي آب بيرون آوردي

:كهبا جگر سوخته در بيابان تنهايش گذاردي؟ اكنون بدان 
 منـــــم آن تشنـــة گهر برده بخت من زنده، بخت تو مــرده
و خداي نكشـــت مقبلِ آن كز خداي گيرد پشت كشُتي  تو مرا
و تخت شـــاهي داد  دولتـــم چـون خدا پناهـي داد اينـكم تاج

و جان نبــري واي بر جــان تـو كه بدگهـري جان بري كرده  اي
و و خود را به زمين انداخت :شر چون در او نگريست، وي را شناخت

خوَد كردم  گفت زنهار اگر چه بد كردم در بد من نبين كه
و نام تو خير ام. نام من شرّ است كنپس من اگر مناسب نام خود بدي كرده و.، تو نيز مناسب نام خود نيكي خير او را بخشيد

و مي دانست كه وجود او پيوسته موجب رنج ديگران  آزاد كرد اما چوپان كه داستان خبث طينت او را از دهان خير شنيده بود
.خواهد شد، با شمشير سرش را از تن جدا كرد

 شرت نيايد پيش گفــت اگـر خير است خير انديـش تــو شــري جز
و يافت آن دو گهر تعــــبيــه كرده در ميـــان كمر  در تنـش جست
 آمــد آورد پيش خيــــر فــــراز گفــت گــوهــر به گوهـر آمد باز

 بازنويسي هفت پيكر نظامي
 داستان هاي دل انگيز ادب فارسي،دكتر زهرا كيا
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 متن پژوهي

:قلمرو زباني•
ه هاي-1 .را از نظر كاربرد معنايي بررسي كنيد» همت«و» آبدار«در ابيات زير،واژ
آن-  ريگ آبدار نهاد حالي آن لعل آبدار گشاد پيش
 شربتي آب از آن زلال چو نوش يا به همت ببخش يا بفروش-
 چشم تشنه چو كرده بود تباه آب نا داده كرد همت راه-
.متضاد واژه هاي زير را از متن درس بيابيد-2

 (......................................)غني..........) (.......................بدبخت(........................) پاكي
.كدام بيت درس، از دو جملة مركبّ تشكيل شده است؟حروف ربط وابسته ساز را مشخصّ كنيد-3
و تأسيس كردن» قرار دادن«در معناي حقيقي» گذاشتن«كلمة-4 و مجازا به معناي قرارداد كردن،وضع كردن » كاربرد دارد

و اجرا كردن است؛«به معناي» گزاردن«اما است،  به جا آوردن، ادا كردن
.جمله هاي زير را بر اين پايه، اصلاح نماييد

.بنيان گزار مؤسسه، اعضاي شوراي سياست گذاري را معرّفي كرد-
و از او سپاسگزاري مي كنند- .دانش آموزان زحمات خدمتگذار مدرسه را ارج مي نهند
.،دربردارندة پيام هاي اصلي يك حكومت عادلانه براي همة كارگذاران است)ع(م علي نامة اما-

.با توجه به عبارت زير،به پرسشها پاسخ دهيد-5
و از نابينا ناگهان جواني را ديد« و تشنگيكه بر خاك افتاده است و خدا را مي خواند درد ».مي نالد

وا)الف �نقش دستوري 
 	�� را�ّ
.������ژ� ه�ي �
و !�ع ه� �� از ��� ه� را �������)ب .ز��ن

:قلمرو ادبي•
.ابيات درس در چه قالبي سروده شده است؟ دليل خود را بنويسيد-1
.بيت زير را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي كنيد-2

و بخت تو مرده  منم آن تشنة گهربرده بخت من زنده
زي-3 :ر توجه كنيدبه بيت

و آن نقش به ديوار بماند« »نقش كردم رخ زيباي تو در خانة دل خانه ويران شد
به»دل«در مصراع اول، شاعر، ، به سبب شباهت زياد آن دو به هم، طرف» خانه«را تشبيه كرده است؛سپس در مصراع دوم

و فقط مشبه)دل(اول تشبيه  را ذكر كرده است تا شباهت را تا مرحلة يكي شدن نشان دهد؛به اين) خانه(به را حذف كرده
.مي گويند» استعاره«تصوير خيال انگيز،

به(در استعاره، يك طرف تشبيه .ذكرنمي شود) مشبه يا مشبه
.خورشيد شكفت: مثال براي حذف مشبه به

گ» شكفتن«.تشبيه شده است»گل«به» خورشيد« .ل است كه به خورشيد نسبت داده شده استاز ويژگي هاي
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و مقصود از آن ها را بنويسيد .اكنون در ابيات زير، استعاره ها را بيابيد
و آتشم را بكش به آبي خوش-  ديدة آتشين من بركش
 در چراغ دو چشم او زد تيغ نامدش كشتن چراغ دريغ-

:قلمرو فكري•
 چشم هايش را طلب كرد؟» خير«از»شر«چرا-1
و دوم چيست؟»آمد آورد پيش خير فراز گفت گوهر به گوهر آمد باز« در بيت-2  ،مقصود از گوهر اول
.مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد-3

و جان نبري  واي بر جان تو كه بدگوهري جان بري كرده اي
تذُلُّ من تشاء«كدام قسمت درس،مصداق مناسبي براي مفهوم آية شريفة-4 و تشَاء من  است؟)26سورة آل عمران،آية(»تعزُّ
مثلَ هاي زير، با كدام بخش از متن درس مناسبت دارند؟-5  هر يك از

.از ماست كه بر ماست-
.از كوزه همان برون تراود كه در اوست-

و شر را با ماجراي حضرت يوسفداستان-6 و تفاوت آنها را بنويسيد)ع(خير و وجوه شباهت .مقايسه نماييد
7-................................................................................................................................................ 
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:درس شانزدهم

)2ادبيات بومي(آزاد درس
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 قلمرو زباني•
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:روان خواني

 طراّران
و جلاجل در گردن او محكم بزي را رشته در گردن كرده و و بر درازگوش نشسته بود چنين گويند كه مردي به بغداد آمد

و آن بز را از مرد بدزدم: يكي گفت. سه طراّر نشسته بودند. مي دويدبسته، از پس وي  اين سهل است،: ديگري گفت. من بروم
شد. من خر او را بياورم بر. اين سهل است، من جامه هاي او را بياورم: ديگري گفت. پس آن يكي بر عقب مرد روان پس يكي
از. عقب او روان شد و بر دنبال خر بستچنان كه موضع خالي يافت، جلاجل و آواز. گردن بز باز كرد خر دنب را مي جنبانيد

و گمان مي برد كه بز، برقرار است .جلاجل به گوش مرد مي رسيد،
خر: چون آن مرد پرسيد، گفت. آن ديگر بر سر كوچة تنگ استاده بود طُرفه مردمان اند مردمان اين ديار، جلاجل بر گردن

و او بر دنبِ خر بست  فرياد كرد كه بز را كه ديد؟. آن مرد درنگريست، بز را نديد.ه استبندند
و در اين كوچه فروشد، آن مرد گفت: طراّر ديگر گفت را: من مردي را ديدم كه بزي داشت و اين خر اي خواجه، لطف كن

و زود باز: طراّر گفت. نگاه دار تا من بز را بطلبم و من مؤذنّ اين مسجدم آن مرد به طرف كوي فرو.آي بر خود منتّ دارم،
كه. رفت، طراّر خر را برد سر. از اتّفاق، بر سر راه، چاهي بود.»من جامة او را بيارم«: آن طراّر ديگر بيامد كه گفته بود طراّر بر

و بز مي كرد و طلب خر و اضطراب مي نمود. آن چاه بنشست، چنان كه آن مرد برسيد .طراّر فرياد برآورد
و تو فرياد مي كني؟ طراّر گفت: را كفتآن مرد او و بزِ من برده اند زر: اي خواجه، تو را چه رسيده است؟ خر صندوقچه اي پر

و من در اين چاه نمي توانم شد .ده دينار تو را دهم اگر تو اين صندوقچة من از اين جا برآوري. از دست من در اين چاه افتاد
ب و و دستار بركشيد شدپس آن مرد جامه و برد. دان چاه فرو و دستار برگرفت پس آن مرد در چاه فرياد مي كرد. طراّر جامه

و طراّر باز نديد. آن مرد را ملال گرفت.و هيچ كس جواب نداد. كه در اين چاه هيچ نيست چوبي. چون به بالا آمد، جامه
و بر هم مي زد ؟چرا چنين مي كني، مگر ديوانه شدي: مردمان گفتند. برگرفت

.نه، پاس خود مي دارم كه مبادا مرا نيز بدزدند: گفت
ص/ لطايف الطوايف )263تا 262قسم سوم،

و دريافت� :درك
و تحليل نماييد)1 .شخصيت اصلي داستان را بررسي

و بيان داستان توضيح دهيد)2 . دربارة لحن




